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چکیده

مسأله آزادی یکی از مسائل مهم و جنجال  برانگیز اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. غربی ها ادعا دارند که اندیشه 

ادعا روشن  این  نادرستی  تاریخی  با مطالعه منابع  اما  ایدئولوژی های غربی دارد؛  و  انسان ها ریشه در تفکر  آزادی 

می شود؛ زیرا اندیشه اسلامی، سال ها قبل از تحولات اجتماعی و سیاسی جهان غرب، برخی از مبانی و اساسات 

تفکر آزادی انسان ها را مطرح کرده است. این مبانی از ابعاد مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، کلامی و فقهی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی 

 جزء مسائل علم 
ً
مبانی فقهی آزادی و ابعاد آن پرداخته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مسأله آزادی اساسا

کلام است. لذا در کتب فقهی کمتر به آن پرداخته  شده است؛ اما این مسأله بدین معنا نیست که فقهای اسلامی با 

مسأله آزادی ناآشنا یا مخالف باشند. بلکه حتی برخی از فقهای شیعه با تخصصی که در علم کلام داشته اند، مباحثی 

را نیز در خصوص مسأله آزادی مطرح کرده اند که از دقت و ظرافت بی نظیر برخوردارند. به همین دلیل مبانی فقهی 

آزادی را می توان در قاعده فقهی نفی سلطه بر دیگری، رعایت اصل عدالت و اصل اباحه عمل می توان خلاصه نمود.
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مقدمه
آزادی از جملـه مباحث و مسـائل مهم امروزی جامعه بشـری اسـت. در واقع رابطه میـان آزادی، نظم 

اجتماعـی و سیاسـت های نظام هـای حاکـم، از مسـائلی هسـتند کـه مرزهـای اجتماعی و سیاسـی 

را میـان ملت هـا و گونه هـای نظام هـای سیاسـی تشـکیل می دهـد. آزادی از جملـه مفاهیمی اسـت 

کـه بـا تعابیـر مختلـف بیـان می شـود. برخی بـرای یافتن وجه مشـترک ایـن تعابیر بـر ایـن باورند که 

»مفهـوم آزادی دارای سـه مؤلفـه فاعـل، مانـع و هـدف« اسـت؛ لذا تـلاش کرده انـد تـا از این طریق 

مفهـوم مشـترکی از مجموعـه نظریات ارائه  شـده در خصـوص آزادی ارائـه نمایند.

در واقـع آزادی اصطلاحـی اسـت کـه دارای مفهـوم واحـد اما برداشـت های متعدد اسـت. عمده 

دلیـل ایـن برداشـت های متعـدد ریشـه در تفـاوت نـگاه و مبانـی نظـری آزادی دارد. بسـته بـه این که 

آزادی چـه مبنایی داشـته باشـد و با کـدام چارچوب و تئـوری نظری مـورد ارزیابی قرار گیـرد، مفهوم 

و ماهیـت آن نیـز متفـاوت خواهد بـود؛ بنابراین برای درک درسـت مفهوم آزادی و ابعـاد آن، ابتدا باید 

دیـد آغـاز پیدایش آن کجاسـت، چگونه و چـرا این اصطلاح وارد حوزه مسـائل اجتماعی و سیاسـی 

شـده است.

در نـگاه اول این گونـه بـه نظـر می رسـد کـه گویـا آزادی اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی فعلـی 

جوامـع بشـری، محصـول ایدئولـوژی لیبـرال دموکراسـی غربـی اسـت. یا حداقـل ادعـای غربی ها 

این گونـه اسـت )حسـنی، 1391: 37(؛ امـا بـا کمـی تعمـق در مفهوم و ابعـاد آزادی پـی می بریم که 

قبـل از این کـه نظام هـای سیاسـی غربـی الگویـی از روابـط اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی مبتنی 

بـر اصـل آزادی انسـان ها را به رسـمیت بشناسـند، دین اسـلام ایـن حق را برای انسـان ها به رسـمیت 

شـناخته اسـت. در آیـات قـرآن و روایات اسـلامی به مـوارد متعـددی برمی خوریم که به حـق آزادی 

انسـان ها اشـاره شـده است.

تـا مـدت زیـادی رویکـرد غالب آن بود کـه آزادی جـزء مؤلفه های توسـعه سیاسـی و اجتماعی با 

 زمانی 
ً
الگـوی غربـی اسـت. از همیـن رو، غربیـان در تـلاش بودنـد تا نشـان دهند که توسـعه لزومـا

تحقـق پیـدا خواهـد کرد که آزادی با الگوی غربی در کشـورهای اسـلامی و جهان سـومی تحقق پیدا 

کننـد؛ امـا بـه دلیل عـدم همنوایی ایـن دیدگاه بـا آموزه دین اسـلام و پیـروزی انقلاب اسـلامی ایران 

کـه به عنـوان الگـوی توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و سیاسـی جدید مطرح شـده و به نوعـی جایگزین 
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الگـوی توسـعه غربـی قلمـداد می شـود، گفتمـان غرب محور توسـعه، اعتبـار و مرجعیت گذشـته را 

ندارد.

ازآنجایی کـه آزادی یکـی از مهم تریـن شـاخصه الگـوی توسـعه سیاسـی و اجتماعـی اسـلامی 

اسـت، نویسـندگان و دانشـمندان زیادی در خصوص تبیین نظری آن از منظر تفکر اسـلامی پرداخته 

و آن را بـا رویکردهـای متعـدد سیاسـی، تاریخـی، اجتماعی، تفسـیری و تحلیلی مورد بررسـی قرار 

داده انـد. امـا مسـأله ای کـه پژوهـش حاضـر در پـی ارائـه پاسـخ به آن اسـت عبـارت اسـت ازاین که 

مبانـی فقهـی آزادی و ابعـاد آن کـدام اسـت و بـرای دسـت یابی بـه ایـن هـدف بـا اسـتفاده از روش 

تحلیلی و توصیفی سـعی شـده اسـت که ابتدا مفهوم و ماهیت فقهی آزادی روشـن گردد و سـپس به 

تبییـن مبانـی آن از منظـر فقه اسـلامی پرداخته شـود.

1. مفهوم و ماهیت فقهی آزادی
ضـرورت بحـث در خصـوص مفهوم آزادی ناشـی از تأثیـر آن در جهت گیری های فـردی و اجتماعی 

انسـان اسـت. بسـته بـه این کـه منظـور از آزادی هـای اجتماعی و سیاسـی افـراد چه باشـد، نگرش و 

تفکـر اجتماعـی افراد شـکل می گیـرد. در واقـع این که مفهـوم آزادی را از چـه زاویه ای مورد بررسـی 

قـرار دهیـم و چـه منظوری از آن داشـته باشـیم، چگونگـی تعامل اجتماعـی ما را شـکل می دهد.

در خصـوص مفهـوم و ماهیت حقوقـی- سیاسـی آزادی، آراء و نظریات متعددی مطرح شـده اند. 

گروهـی از زاویـه خاصـی بـه تبییـن آن پرداخته انـد. برخـی به ایـن باورند کـه: »مفهوم بـدوی آزادی 

از مفاهیـم بدیهـی اسـت و نمی تـوان آن را بـا مفاهیـم دیگری روشـن تر کرد؛ امـا با توجه بـه مفاهیم 

هم خانـواده و متضـاد آن، فهـم بهتـری از ایـن مفهوم به دسـت می آیـد. از معانی هم خانـواده با آزادی 

می تـوان بـه اختیار، حریـت، رهایی، دارندگـی، انتخاب، خلاصـی، جدایی و از معانـی متضاد با آن 

می تـوان به اضطـرار، اکراه، اجبار، بندگی و اسـارت اشـاره کـرد« )حسـنی،1391: 36(. درحالی که 

برخـی دیگـر بـه ایـن باورنـد کـه: »آزادی به معنـای فقـدان اجبـار و سـلطه خارجـی بـر فرد تفسـیر 

)بشـیریه،1374: ۲(. می شود« 

در واقـع از بعد جامعه شناسـی سیاسـی، مفهـوم آزادی را می تـوان در دو چارچوب نظریـه اندام وار 

و ابـزاروار مـورد بررسـی قـرارداد. براسـاس دیـدگاه انـدام وار، آزادی زمانـی تحقـق پیـدا می کنـد که 
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فـرد بتوانـد در نظـم اخلاقـی مبتنی بـر اراده عمومـی مشـارکت نماید. در ایـن صورت گسـتره آزادی 

افـراد نـه اراده و امیـال شـخصی بلکـه نظـم و اخـلاق عمومـی خواهد بـود؛ امـا در دیدگاه ابـزاروار، 

آزادی بدیـن معنـا اسـت کـه هرکسـی به شـیوه خاص خـودش مصلحـت خویـش را دنبال کنـد. در 

ایـن صـورت تنهـا امری کـه می توانـد باعث تحدیـد آزادی افراد شـود، حفـظ مصالح دیگران اسـت 

)اخـوان کاظمـی، 1391: 3(.

به بیان دیگـر براسـاس نظریـه ابـزاروار »آزادی عمومـی فراگیـر بین همه افراد اسـت و انسـان ها در 

کنـار هـم و به تناسـب از آن برخوردارند بدون آنکه در اجـرای آن مانع آزادی دیگران شـود. آزادی های 

عمومـی گاهـی شـکل فردی به خـود می گیرنـد و افـراد به تنهایـی از آن برخوردارند ماننـد آزادی بیان 

و گاهـی به صـورت گروهی ماننـد آزادی تحزب« )هاشـمی، 1384: ۲13(.

بـا توجـه بـه این کـه از یک سـو، در بـدو نظـر مفهـوم آزادی امـر بدیهـی می نماید، پـس علت این 

اختـلاف دیـدگاه چیسـت. از سـوی دیگـر، »آزادی و امنیـت دو کلیـد دسـت یابی بـه یـک جامعـه 

مترقـی و حکومتـی مردمی اسـت. بدیهی اسـت هرکـدام از این اصـول در کنار دیگـری معنا و تحقق 

ازاین رو، می یابـد. 

بـرای حصـول هریک بایـد راه دیگری را هموار نمـود« )فتحی، لطفی گماسـایی و اربابی، 1396: 

80(. در فقـه اسـلامی کدام یـک از این دو مفهـوم می تواند در خصوص آزادی قابل تطبیق باشـد.

 نیـز اشـاره شـد، اصطـلاح آزادی از جملـه مفاهیمـی اسـت کـه علی رغـم این کـه 
ً
چنانچـه قبـلا

بدیهـی اسـت، دیدگاه هـای مختلفی از سـوی دانشـمندان غربی در خصوص آن مطرح شـده اسـت. 

ایـن اختـلاف دیـدگاه در میان فقها و دانشـمندان اسـلامی نیـز وجـود دارد. بحـث آزادی و اختیار در 

اسـلام از جملـه مباحـث مهـم کلامی محسـوب می شـود. لـذا اصل این بحـث در علـم کلام مورد 

بررسـی قـرار گرفته اسـت؛ امـا فقها نیز به مناسـبت برخی از مسـائلی سیاسـی و اجتماعـی مباحثی 

هرچنـد مختصـری را در خصـوص حـق آزادی انسـان ها مطرح کرده انـد. این نظریـات را می توان در 

سـه دسـته کلی موردمطالعه قـرارداد )حسـین زاده، 1391: 43(.

گروهـی از فقهـا بـه ایـن باورند که آزادی دارای معنای بسـیط و تک وجهی اسـت. نظریات شـهید 

مطهـری و شـهید صـدر را می توان در این دسـته قرارداد. چنانکه شـهید مطهـری در خصوص مفهوم 

آزادی چنیـن بیـان نمـوده اسـت: »آزادی یعنی این که انسـان رها باشـد از قیدوبندهایی که جلو رشـد 
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و تکامـل و فعالیت هـای او به سـوی کمـال را می گیرد« )مطهـری، 1389: 167(.

درحالی کـه برخـی دیگـر مفهـوم آزادی را امـر دووجهـی می داننـد و بـه ایـن باورنـد کـه آزادی 

 
ً
می توانـد دارای دو مفهـوم مثبـت و منفـی باشـد؛ امـا گـروه سـوم آزادی فاقـد مفهـوم می دانـد؛ مثلا

حضـرت امـام خمینـی تصریـح نمـوده کـه: »آزادی یک مسـأله ای نیسـت که تعریف داشـته باشـد. 

مـردم عقیده شـان آزاد اسـت... آزادی یـک چیـز واضحـی اسـت« )امـام خمینـی، 1388: 94-5(.

در ایـن میان فقهایی که نگاه سیاسـی به مسـائل فقهی داشـته اند، بیشـترین مباحـث در خصوص 

مسـأله آزادی مطـرح کرده انـد. از آن جملـه می تـوان از آثـار و بیانـات رهبـر انقـلاب اسـلامی ایـران 

آیت اللـه خامنـه ای )دامـت برکاتـه( نـام بـرد. ایشـان در مقالـه ای بـه مسـأله آزادی از منظـر اسـلام 

پرداختـه و در خصـوص مفهـوم آزادی این گونـه بیـان نموده اند: »اگـر آزادی را به معنـای لطیف و بلند 

آن معنـی کنیـم کـه آزادی روح انسـان از آلایـش، از هـوی و هوس هـا، از رذایـل و از قیدوبندهـای 

 مکاتب غربی 
ً
مـادّی اسـت، ایـن معنی تـا امروز هم هنـوز در انحصـار مکاتب الهی اسـت و اصـلا

و اروپایـی آن را استشـمام نکرده انـد. آزادی کـه در انقـلاب کبیر فرانسـه در قرن هیجدهـم و بعدازآن 

در دنیـای غـرب مطرح شـد، آن آزادی خیلی کوچک تـر و محدودتر و کم ارزش تـر از آزادی به معنایی 

اسـت کـه مخصوص مکاتب الهی اسـت. حتـی اگر آزادی را بـا همان معنی و مفهومی کـه امروز در 

مکاتـب سیاسـی مطرح می شـود: »آزادی های سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و آزادی فکر و اندیشـه 

و عقیـده« بدانیـم، علی رغـم تفاسـیر مختلفـی کـه در هرکـدام از این عناویـن وجـود دارد، در همین 

مسـائل هـم اسـلام قرن ها قبـل از انقلاب ها و مکاتـب اروپایی ایـن آزادی را به ارمغان آورده اسـت« 

)حسـینی خامنه ای، 1377: 4(.

علامـه مصبـاح یزدی نیز در این مـورد چنین تصریح نموده اند: »اسـلام دین منادی آزادی اسـت، 

امـا آزادی و رهایـی از پرسـتش و اطاعـت غیـر خـدا و طاغوت هـا، نـه رهایـی از اطاعـت خداونـد. 

 مکلـف به پیروی خداوند اسـت؛ یعنی 
ً
 و قانونا

ً
اگرچـه انسـان مختـار و آزاد آفریده شـده، اما تشـریعا

بایـد بـا اراده آزاد خود اطاعت کنـد« )مصباح یـزدی، 1391: 90(.

مسـلمانان صـدر اسـلام کـه علی رغـم جهالت و شـرک حاکم بـر آن روز دنیـا، به توحیـد گرایش 

پیـدا کردنـد، آزادی و شـکوهی چشـمگیری به دسـت آوردند و درهای علـم و دانش بـه روی آن ها باز 

شـد و جلـو افتادنـد و همه بشـر به دنبـال او، وارد وادی علم شـدند. امروز دنیا و جامعه بشـری دانش 
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خود را مدیون اسـلام و مسـلمانان است.

پـس ریشـه آزادی در اسـلام عبـارت اسـت از شـخصیت و ارزش ذاتی انسـان کـه نمی تواند بنده 

هیچ کـس غیـر خدا نباشـد؛ و در حقیقت ریشـه آزادی انسـان، توحیـد و معرفت و شـناخت خداوند 

اسـت. توحیـد به عنـوان اسـاس آزادی در اسـلام، انـواع و اقسـام آزادی های تـازه ای را برای انسـان به 

بـار مـی آورد. دیگـر انسـان آزاد در فرهنگ اسـلامی، نمی تواند و حق نـدارد از غیر خـدا اطاعت کند

بنابرایـن از منظـر فقـه اسـلامی مفهـوم آزادی محـدود به مسـائل اجتماعی و سیاسـی نمی شـود، 

ـعُ عَنْهُـمْ إِصْرَهُـمْ 
َ

بلکـه دامنـه ای آن بسـی گسـترده تر از آن اسـت؛ زیـرا براسـاس آیـه مبارکـه »وَ یَض

یْهِـمْ...« آزادی واقعـی آن اسـت کـه انسـان ها از قیدوبندهـای خرافـات و 
َ
تِـی کانَـتْ عَل

َّ
 ال

َ
ـلال

ْ
غ

َ ْ
وَ ال

اندیشـه های خرافـی نیـز رهایـی یابـد. ازاین جـا چنیـن نتیجـه می گیریـم کـه از منظر فقه اسـلامی، 

آزادی بـه مفهـوم رهـا بـودن و بی قیدوبند بـودن نیسـت. بلکـه آزادی مرزهای دقیق و حساب شـده ای 

دارد کـه بـه جلـوه انسـانی بـودن آن می افزایـد؛ بنابرایـن از منظـر فقه اسـلامی آزادی نه تنهـا مخالف 

اندیشـه و تفکر اسـلامی نیسـت، بلکه یکی از آن مسـائلی اسـت که مدت ها قبل از غربی ها توسـط 

دیـن اسـلام مطرح شـده و تقویـت گردیده اسـت.

مسـأله دیگـری کـه در خصـوص مفهـوم و ماهیـت فقهـی و حقوقـی آزادی حائز اهمیـت به نظر 

می رسـد، آن اسـت کـه آیـا آزادی را می تـوان به عنـوان حقـی از حقـوق انسـانی قلمداد کـرد یا خیر؟ 

برخـی بـه ایـن باورنـد کـه: »آزادی، حقـی در کنـار سـایر حقـوق نیسـت. آزادی یـا مفهومی اسـت 

مترتـب بـر حـق و متأخـر از آن یـا مسـاوی بـا حـق و متـرادف آن« )خلیلـی، احمـدی و طباطبایی، 

1395: 1۲7(؛ زیـرا مفهـوم حق داشـتن آن اسـت که انسـان در خصـوص برخـورداری از آن، آزادی 

عمل داشـته باشـد.

شـهید مطهـری در خصـوص این کـه آیـا آزادی و مسـاوات حق محسـوب می شـود یـا خیر چنین 

 به بیـان و فکر 
ً
بیـان نمـوده اسـت: »خـود آزادی هـا ماننـد تسـاوی، حق نیسـت بلکه حـق، مسـتقلا

و عمـل و اعیـان و غیـره تعلـق می گیـرد ولـی آزادی و تسـاوی مترتـب بر حـق می باشـند« )مطهری، 

1403: ۲38(. به بیان دیگـر زمانـی کـه گفتـه می شـود شـخص حـق دارد، منظـور آن اسـت کـه فرد 

آزاد و مجـاز اسـت کـه از ایـن حق خود بهره مند باشـد یا منظور آن اسـت کـه با برخـورداری از حق، 

آزادی اسـتفاده از آن را نیـز خواهد داشـت.
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2. انواع آزادی از دیدگاه دانشمندان اسلامی
همان گونـه کـه در خصوص مفهـوم آزادی اتفاق نظر وجود نداشـت، در مورد انـواع و گونه های آزادی 

نیـز دیـدگاه واحـدی وجود نـدارد. بلکـه هرکدام از دانشـمندان اسـلامی از بعد خاص به دسـته بندی 

انـواع آزادی پرداخته انـد. برخـی بـه ایـن باورنـد کـه آزادی دو نـوع اسـت. نخسـت آزادی طبیعی که 

جوهـر اصلـی حیات بشـر را تشـکیل می دهد. ایـن نـوع آزادی در همه موجـودات زنده وجـود دارد، 

ولی آزادی انسـان بیشـتر از سـایر موجودات اسـت. دوم آزادی اجتماعی اسـت که براسـاس آن انسان 

در جامعـه قـدرت و تـوان انجـام کار خاصی را پیدا می کنـد )صـدر، 14۲4: 306 و 309(.

درواقـع ایـن الگـوی از آزادی زمانـی مطرح می شـود که قبل از آن انسـان زندگی اجتماعی داشـته 

باشـد و در درون اجتماعـی بتوانـد از برخـی آزادی هـا بهره منـد شـود. برخـلاف دیدگاه فـوق، برخی 

دیگـر آزادی را بـه دودسـته آزادی معنـوی و اجتماعـی دسـته بندی کرده انـد. شـهید مطهـری در ایـن 

 بر دو قسـم اسـت و تا هردو قسـمش در جامعه بشـری تحقق پیدا 
ً
خصوص می نویسـد: »آزادی اولا

نکنـد آزادی به معنـای واقعـی در جامعـه بشـر هرگـز وجود پیـدا نمی کند. هردو قسـمش هم وابسـته 

بـه هـم و تـوأم بـا یکدیگر اسـت. دو قسـم آزادی عبـارت اسـت از آزادی معنـوی و آزادی اجتماعی« 

)مطهـری، 1389: 170(.

وجـه مشـترک ایـن دو رویکـرد را می تـوان در ایـن دانسـت کـه براسـاس هـردو دیـدگاه، آزادی یـا 

آزادی درونـی انسـان اسـت یا بیرونی. منظـور از آزادی درونـی همان آزادی طبیعی و معنوی اسـت و 

آزادی بیرونـی آزادی اجتماعـی اسـت. البتـه باید توجه داشـت کـه آزادی بیرونی تنها به معنـای آزادی 

اجتماعـی نیسـت، شـامل آزادی در خانـواده را نیز می شـود )حسـین زاده، 1391: 44(.

ایـن دسـته بندی در کلیـت اندیشـه اسـلامی مطرح اسـت؛ اما گر بخواهیـم از منظر فقه اسـلامی 

و از زاویـه ای خاصـی بـه مسـأله آزادی نـگاه کنیم، آیـا بازهم ایـن دسـته بندی ها مطرح خواهـد بود. 

آیـا فقـه بـه مسـأله آزادی هـای درونی انسـان کـه به نوعـی از جمله مسـائل علـم اخلاق هسـت، نیز 

می پـردازد یـا خیـر. بـا توجـه بـه این کـه اکثـر مسـائل علـم فقه حـول محـور عبـادات، معامـلات و 

مسـائل مربـوط بـه زندگـی اجتماعـی می چرخد، گمـان نمی کنم بتـوان ایـن دسـته بندی آزادی را در 

میـان نظریات فقها نیز مشـاهده نمـود؛ بنابراین اگر بخواهیـم مبانی فقهی آزادی را مورد بررسـی قرار 

 ایـن دسـته را مورد مطالعـه قرار 
ً
دهیـم، ناگزیـر بـه آزادی هـای اجتماعـی خواهیـم پرداخـت و صرفا
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داد. خواهیم 

3. مبانی فقهی آزادی؛ نگاه فقهی به یک مسأله کلامی
مبنـای و پشـتوانه مسـائل فقهـی آموزه هـای اسـلامی اسـت؛ بنابرایـن تبییـن مبانـی فقهـی آزادی نیز 

مسـتلزم آن اسـت کـه ببینیـم مبانی آزادی در اندیشـه اسـلامی چیسـت؟

 بحث 
ً
امـا قبـل از پرداختـن بـه مبانی فقهـی آزادی، بـه این نکته نیـز باید توجه داشـت که اصـولا

آزادی در علـم فلسـفه و کلام مطرح شـده اسـت کـه از آن تحت عنوان مسـأله »جبـر« و »اختیار« یاد 

می شـود؛ امـا ایـن موضـوع بدیـن معنا نیسـت کـه فقهای شـیعه توجهی بـه مسـأله آزادی های بشـر 

نکـرده باشـد. بلکه تناسـب ایـن موضوعات اعتقـادی و کلامی اهمیت بسـزایی دارند، فقهای شـیعه 

هرکـدام تـلاش کرده انـد در این مسـائل نیز مطالعاتی داشـته باشـند. هرچند که به صورت مسـتقل به 

بحـث تفصیلـی موضوعـات کلامی نپرداخته باشـند. دلیل این را که فقهای شـیعه به صورت مسـتقل 

بـه طـرح مسـأله آزادی نپرداخته انـد، می توان در دو مسـأله ذیـل خلاصه نمود

 فقهـای امامیـه، اصـل آزادی اراده و آزادی عمل انسـان در روابط اجتماعی 
ً
نخسـت این کـه عموما

را تـا آن میزانـی کـه بـه حقوق دیگـران و جامعه آسـیب نرسـاند، یک امر مسـلم فرض کرده انـد. دوم 

این کـه بسـیاری از فقهـای شـیعه علاوه بـر این کـه در مسـائل فقهـی و اصولـی صاحب نظـر بودنـد، 

 شـیخ طوسـی، علامـه حلـی، خواجه نصیرالدین 
ً
در مسـائل کلامـی نیـز تخصـص داشـته اند؛ مثـلا

طوسـی، شـیخ محمـد آصـف قندهـاری، آیت اللـه مصبـاح یـزدی و ... از جملـه فقهایی اسـت که 

در خصـوص مسـائل کلامـی نیز تبحـر و تخصـص داشـته اند. لـذا آزادی در فقه شـیعه به عنوان یک 

مسـأله فقهـی به صـورت مسـتقل موردبحـث قرار نگرفته اسـت. اگـر در برخـی جاها به آن اشـاره ای 

هـم شـده اسـت، به عنوان یـک مسـأله فرعـی و ثانوی بوده اسـت.

 در حـوزه زندگـی اجتماعی 
ً
در خصـوص مبانـی فکـری و ایدئولوژیکـی آزادی انسـان، خصوصـا

می تـوان از بعـد کلامی، فلسـفی و سیاسـی به طرح و بررسـی پرداخـت؛ اما با توجه بـه مطالب فوق 

مسـأله ای کـه مطرح می شـود این اسـت کـه آیا آزادی انسـان مبنای فقهـی نیز دارد یا خیـر؟ ضرورت 

طـرح این مسـأله از منظر فقه چیسـت؟

در ایـن خصـوص می تـوان مسـائل متعـددی را مطـرح کـرد، از قبیـل این کـه از منظر فقـه ولایت 
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دیگـری بـر انسـان محـدود اسـت، ظلـم و اتـلاف حقـوق دیگـران از جملـه آزادی در بهره گیـری از 

حقـوق اجتماعی نفی شـده اسـت، اصـل تکلیف و این کـه لازمه مکلف بودن انسـان برخـورداری از 

اراده و آزادی عمـل در امـور فـردی و اجتماعی اسـت.

1-3. اصل نفی سلطه

براسـاس اندیشـه و تفکـر اسـلامی، اصل آن اسـت که انسـان فقط از خـدا، پیامبر و جانشـین برحق 

رسـول خـدا پیـروی نماید. در واقع انسـان تنهـا سـلطه ای را که می پذیرد سـلطه خدا اسـت. لذا غیر 

از خـدا هرگونـه رابطـه ای مبتنـی بر سـلطه فـرد بر دیگری کـه مانـع آزادی و اختیـار انسـان می گردد، 

در شـریعت اسـلام نفی شـده اسـت. ایـن مسـأله در فقـه شـیعه تحـت عنـوان نفـی سـلطه گـری و 

سـلطه پذیری مطرح شـده اسـت. به عنـوان مثـال، علامـه کاشـف الغطـا، بـا تأکیـد بر اصل تسـاوی 

و برابـری انسـان ها در بهره منـدی از حقـوق و امتیـازات اجتماعـی، هرگونـه سـلطه فرد بـر دیگری را 

منتفـی می دانـد: »اصـل ایـن اسـت کـه هیچ کس بعـد از خداونـد بر دیگـری سـلطه ای نـدارد؛ زیرا 

همگـی در بندگـی مسـاوی اند و هیچ یـک از بنـدگان بـر دیگـری تسـلطی نـدارد. بلکـه به طورکلـی 

کسـی کـه صاحب یک چیز نیسـت بـدون اجازه صاحب آن چیز سـلطه ای نـدارد. پس اگر به واسـطه 

نبـوت، امامـت یـا علم و ارتباط نسـب یا بـا انجام عقد یـا ایقاعی یا تصـرف اولیه یـا ارث و مانند آن 

سـلطه و تسـلطی بـه شـخص داده شـود، او بر دیگری تسـلط پیـدا می کنـد و الا )اگر دلیلی نباشـد( 

هیـچ سـلطه ای ندارد« )کاشـف الغطـاء، بی تـا، 39؛ به نقـل از امینـی، 1395: 8(.

مبنـای ایـن نظریـه فقهـی مرحـوم کاشـف الغطاء، آیـه 68 سـوره مبارکـه قصص اسـت: »و ربک 

یخلـق مـا یشـاء و یختـار ماکان لهـم الخیره سـبحان اللـه و تعالی عما یشـرکون«. علامـه طباطبایی 

در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد: »انسـان در طبیعـت خویش اختیـار تشـریعی و اعتبـاری در انجام یا 

تـرک آنچـه می خواهـد، در برابـر و مـوازی با اختیـار تکوینـی اش، می یابـد. ازاین رو آنچـه بخواهد و 

می توانـد انجـام دهـد و یـا تـرک نمایـد، هیچ کـس از هم نوعانـش نمی توانـد او را بـر چیـزی وادار و 

از چیـزی بـازدارد؛ زیـرا آن هـا همانند او هسـتند و در انسـانیت چیزی زائـد و اضافه بـر او ندارند و از 

وجـود او چیـزی را مالـک نیسـتند و ایـن همان معنـای مقصـود، از آزاد بودن طبیعی انسـان اسـت« 

)طباطبایـی، بی تـا، 16: 68(.

بنابرایـن نفـی سـلطه دیگران کـه لازمـه آن آزادی عمل انسـان در رفتارهـای اجتماعی اسـت، هم 
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مبنـای قرآنـی دارد و هـم مبنـای عقلـی. چنانچه اسـتدلال علامه طباطبایـی نیز در خصـوص آزادی 

انسـان، مبتنـی بـر اقتضـای عقلی تسـاوی و برابـری انسـان ها صورت گرفته اسـت.

2-3. اصل تکلیف یا اباحه

در این کـه تکالیـف شـرعی و اعمال عبادی بخشـی از آزادی های انسـان را محدود می کنـد، تردیدی 

نیسـت؛ امـا این کـه آیا اصل بر تکلیف و محدودیت انسـان اسـت یا اصـل بر آزادی و عـدم تکلیف، 

دو دیـدگاه فقهی قابل بررسـی اسـت. نخسـت این که اصـل را بر مکلف بودن انسـان بدانیـم و هر جا 

مسـأله ای مطرح شـد بگوییم انسـان مکلف اسـت ایـن محدودیت را بر خـود اعمال نمایـد. دیدگاه 

دوم، آن اسـت کـه اصـل بـر اباحه و آزادی عمل انسـان اسـت. براسـاس این دیـدگاه انسـان می تواند 

هـر جـا شـک کرد کـه مکلف یا محدود اسـت، اصـل بر عـدم تکلیف بگـذارد و از حـق آزادی خود 

نماید. استفاده 

مطابـق اصـل آزادی انسـان و فلسـفه خلقـت بشـر و قواعد و مباحـث فقهی می تـوان چنین نتیجه 

گرفـت کـه شـارع مقدس، شـریعت را نه بـرای ایجـاد محدودیت بلکه بـرای تنظیم روابـط اجتماعی 

انسـان ها و قاعده منـد سـاختن آزادی هـای فـردی و اجتماعی انسـان ایجاد کرده اسـت.

به عبارت دیگـر اگـر شـارع انسـان را مکلف نیز می سـازد، نه باهدف ایجـاد قیدوبنـد در رفتارهای 

او اسـت؛ بلکـه به هدف آن اسـت که انسـان ها بتواند بـا اراده آزاد اعمال و رفتارهای موردپسـند خود 

را بـا توجـه به نتایـج و پیامدهـای آن برگزیند. آخونـد هروی در این بـاره چنین تصریح نموده اسـت: 

»اگـر وجـوب یـا حرمت یک چیز مشـکوک باشـد و هیچ دلیلـی بر وجوب یـا حرمت آن چیـز اقامه 

نشـود، هـم از لحاظ شـرعی و هـم از لحاظ عقلـی می تواند آن چیـز را ترک کند که شـک در وجوب 

اسـت و یـا انجـام دهـد که شـک در حرمـت اسـت و در ایـن صـورت از مجازاتـی که بـر مخالفت 

حکـم شـرعی مترتب می شـود، در امـان اسـت« )آخونـد خراسـانی، 1368، ج ۲: 167(. از این جا 

معلـوم می شـود کـه یکی از مبانـی فقهـی آزادی انسـان ها، اصل برائـت یا اصل اباحه اسـت.

3-3. اصل عدالت؛ مبنایی برای آزادی از منظر فقه اسلامی

از منظـر فقه عقاید و فقه شـیعه، عدالت جایـگاه بلندی دارد. عدالت »وضع کل شـیء فی موضعه«، 

اسـت، حـال اگر بخواهیم رابطـه بین عدالت و آزادی را بررسـی نماییم، ضروری اسـت که ابتدا درک 
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درسـتی از اهمیت عدالت در فقه شـیعه داشته باشیم.

فقهـای شـیعه بـا توجـه به این کـه از نظـر اعتقادی قائـل به این اسـت که بـاور به عـدل الهی جزء 

اصـول دیـن اسـت، در امور فرعی و عملـی فقهی نیز در مواضـع متعددی به اهمیـت رعایت عدالت 

تصریـح کرده انـد. از جملـه می تـوان بـه ضروری دانسـتن عدالـت در مرجعیـت دینـی، امام جمعه، 

امـام جماعت و ادای شـهادت در برخی مسـائل اجتماعی اشـاره کرد؛ بنابراین باور بـه عدالت گرایی 

و اعطای حق هرکسـی به خودش، یکی از مسـلمات فقه شـیعه محسـوب می شـود. حال مسـأله این 

اسـت کـه عدالـت چگونه می توانـد مبنای پذیرش اصـل آزادی انسـان ها در روابط اجتماعی باشـد؟

براسـاس دو اصـل عدالت، یکی برابـری و دیگری آزادی، جزء لوازم غیرقابل تفکیک آن محسـوب 

می شـود؛ به عبـارت دیگر قائل شـدن و رعایت کـردن اصل عدالت بـدون پذیرش و اعتقـاد به برابری 

 منتفـی اسـت. در خصـوص پیونـد عدالـت و آزادی دو نظریـه وجـود دارد. 
ً
و آزادی انسـان ها عمـلا

نخسـت نظریـه دانشـمندان اسـلامی اسـت که بر مبنـای دخالـت عدالـت در رابطه اخـلاق و آزادی 

فـردی به عنـوان اصـل حاکم شـکل گرفته و حکومت آن به نحوی اسـت کـه آزادی و اخـلاق را تنظیم 

می کنـد. آزادی در محـدوده تنظیم شـده از سـوی عدالـت، آزادی اخلاقـی و مورد تائید دیـن، عقل و 

فطـرت اسـت. نظریـه دوم، نظریـه دانشـمندان غربی اسـت کـه معتقدند انسـان تا زمانی که گرسـنه 

اسـت، بـه عدالـت بـاور دارد، امـا زمانـی که سـیر شـد آزادی طلـب می شـود )خسـروی و نیاورانی، 

1395: 4(؛ به عبارت دیگـر، از منظـر اندیشـه اسـلامی، آزادی محصـول و نتیجـه ی عدالـت اسـت. 

بـدون تحقـق عدالت اجتماعـی، آزادی هـای اجتماعی و فـردی مفهومی نخواهند داشـت.

3. حدود آزادی از منظر فقه
یکـی از مسـائل مهمـی که امروزه چـه در جهان غرب و بر مبنای اندیشـه سیاسـی لیبرال دموکراسـی 

و چـه بر مبنای اندیشـه اسـلامی و الهی در خصـوص مسـأله آزادی اجتماعی افراد مطرح اسـت، آن 

 انسـان ها بـه لحـاظ بهره منـدی از آزادی و حقـوق اجتماعی خـود، محدودیتی 
ً
اسـت کـه آیـا اساسـا

دارنـد یـا نـه؟ بـه بیان دیگـر، آزادی امر مطلقی اسـت کـه هیچ چیزی نمی توانـد آن را محـدود کند یا 

آزادی هـم دارای حدود و مرزهایی اسـت؟

پاسـخ بـه ایـن مسـأله را می تـوان از ابعـاد متفاوتـی بررسـی کـرد. گروهی بـا تکیه بر اصـل تقدم 
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جامعـه بـر حقوق فـردی به ایـن باورند کـه آزادی به معنای آنارشیسـم و بی قیدی مطلق نیسـت. بلکه 

انسـان به عنـوان یـک حـق ذاتـی و فردی تـا زمانـی می توانـد از آزادی اجتماعـی بهره مند باشـد که به 

حقـوق و آزادی هـای فردی دیگران و مصالح جامعه صدمه ای وارد نسـازد. براسـاس این دیدگاه آزادی 

افـراد را دو چیـز محدود می سـازد. یکـی حقـوق و آزادی های دیگران اسـت. چون همه افـراد جامعه 

بـه لحـاظ برخـورداری از حـق آزادی برابـر و در جایگاه یکسـانی قـرار دارنـد، لذا نقـض آزادی های 

فـردی دیگـران خـود به معنـای نقـض اصـل آزادی خواهـد بـود؛ زیـرا آزادی بـدون محدودیـت خود 

منجـر به قیدوبندهای شـدیدی خواهد شـد که خلاف اصل آزادی اسـت )حبیب نـژاد، 1391: ۲4(.

از همیـن رو افـراد بـه همـان میـزان که خودشـان گرایـش بـه آزادی دارند، بایـد ایـن آزادی را برای 

دیگـران نیـز لحـاظ کننـد؛ به عبارت دیگر می تـوان این گونـه بیان کرد کـه اگر قـرار باشـد، آزادی افراد 

هیـچ قیدی نداشـته باشـد و هرکسـی هـر کاری که خواسـت انجـام دهد، نظـم جامعـه به هم خورده 

 یک 
ً
و زمینه هـای رشـد و تکامـل انسـان نیـز از بیـن خواهد رفـت. ضمن این کـه آزادی مطلـق عملا

امـر غیرممکـن و غیرمعقـول نیـز به نظـر می رسـد؛ زیرا بـا طبیعت و سرشـت انسـان ها همخوانی و 

سـازگاری ندارد.

دومیـن مسـأله که حـدود آزادی هـای اجتماعـی انسـان را تعیین می کنـد، مصالح جامعه اسـت. 

ریشـه ایـن بحـث برمی گـردد بـه این کـه در صـورت تعـارض قائـل بـه تقـدم حقـوق فـرد باشـیم یا 

جامعـه. آنانـی کـه معتقـد بـه اصـل فردیـت و تقـدم حقوق افـراد بـر حقـوق جامعه اسـت، مصالح 

جامعـه را جـزء مـوارد محدودکننـده آزادی نمی داننـد؛ امـا گروهـی که قائل بـه تقدم حقـوق جامعه 

بـر حقـوق افـراد هسـتند، به راحتـی ایـن مسـأله را می پذیرنـد کـه در صـورت تعـارض میـان این دو 

حـق، افـراد بایـد از حقـوق و آزادی هـای خود به خاطـر حفظ مصالـح جامعه بگذرنـد. بدین ترتیب 

براسـاس ایـن نظریه، یکی از مـوارد محدودکننده آزادی هـای اجتماعی افـراد، رعایت مصالح جامعه 

اسـت. بـه لحـاظ فقهـی ایـن دو مـورد را می تـوان در قالب اصـل رعایت عدالت بررسـی کـرد؛ زیرا 

براسـاس اصـل عدالـت، هیچ کسـی حـق نـدارد به خاطـر کسـب منفعت شـخصی و یـا آزادی های 

فـردی، حقـوق دیگـران را نادیـده بگیرنـد. درواقـع تأکیـد فقهـا بر رعایـت عدالـت در امور فـردی و 

اجتماعـی یکـی از مبانـی محدودیـت آزادی اجتماعـی افـراد محسـوب می شـود؛ زیـرا اگـر قائل به 

آزادی مطلـق باشـیم، احتمـال این کـه حقـوق سـایر افـراد را، چـه به صـورت فـردی و چـه به صورت 
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نقـض هنجارهـای اجتماعـی، نادیـده بگیریم، بیشـتر قابل تصور اسـت.

سـومین مسـأله که باعـث محدودیت آزادی انسـان ها می شـود، رعایـت قانون و احکام شـریعت 

 نیـز اشـاره نمودیـم هیـچ یـک از فقهـا و حقوق دانـان از آزادی مطلـق و بـدون 
ً
اسـت. چنانکـه قبـلا

 در میـان فقهـای اسـلامی کـه آزادی را منحصـر در آزادی 
ً
قیدوبنـد حمایـت نکرده انـد. مخصوصـا

اجتماعـی نمی داننـد، بلکـه بـه این باورنـد که آزادی باید بعد معنوی شـخصیت انسـان را نیز شـامل 

شـود. همانگونـه کـه در نظریه آیت الله مصباح یـزدی در خصوص مفهوم آزادی بیان شـد که: »آزادی 

 بـه آزادی از عبودیـت غیـر خـدا تعبیر می شـود. لـذا هنگام بحـث از آزادی های سیاسـی و 
ً
مشـخصا

اجتماعـی نیـز بـه نظـر بـه این کـه حکومـت موردنظـر در چنیـن جامعـه ای اسـلامی هسـت و طبق 

قانـون کـه آن نیز، قانون شـریعت اسـت، لـذا آزادی سیاسـی- اجتماعی نیـز محدود بـه قوانین الهی 

می شـود« )باقـری دولت آبـادی و نـوری، 1394: 6۲(.

بنابرایـن ریشـه آزادی در فرهنـگ اسـلامی، جهان بینـی توحیـدی اسـت. اصـل توحید بـا معانی 

ظریـف و دقیقـی کـه دارد، آزاد بـودن انسـان را تأمین می کند؛ یعنـی هر کس که معتقد بـه وحدانیت 

خداسـت و توحیـد را قبـول دارد، باید انسـان را آزاد بداند.

نتیجه گیری
آزادی یکـی از پرکاربردتریـن اصطلاحـات سیاسـی- اجتماعی اسـت. میزان آزادی هـای اجتماعی و 

سیاسـی افـراد امـروزه به عنوان معیار رشـد و ترقی کشـورها در توسـعه سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعی 

و اقتصـادی قلمـداد می شـود. تمـام ایدئولوژی هـا ادعا می کند که بـه مقـام انسـان و آزادی او احترام 

می گذارنـد و آن را محتـرم می شـمارند، دارد. امـا در اثـر سـیطره فرهنگـی غـرب ایـن تصـور ایجـاد 

گردیـده اسـت که آغاز اندیشـه آزادی بشـر و حق دسترسـی بـه آزادی هـای مدنی و اجتماعی، ریشـه 

در تحـولات سیاسـی- اجتماعـی غرب دارد. هرچند دانشـمندان غربـی از قبیل جان لاک، روسـو و 

...، بیـش از دیگـران در خصـوص مفهـوم، حدود و اهمیـت آزادی نظریه ورزی کرده انـد؛ اما واقعیت 

ایـن اسـت کـه بسـته بـه این کـه آزادی را چگونه تعریـف کنیم و حـدود آن را تـا کجا بدانیم، ریشـه و 

خاسـتگاه آن نیـز متفـاوت خواهد بود.

آزادی کـه غربی هـا ادعـای گسـترش و توسـعه آن را دارند، از منظر بسـیاری از دانشـمندا، ن نوعی 
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هرج ومـرج و بی بندوبـاری اسـت کـه نه تنهـا تأثیـر در رشـد و تکامـل انسـان ها نـدارد، بلکـه باعث 

انحطـاط و سـقوط انسـان می گـردد؛ امـا چنانچـه آزادی را به مفهوم رهایـی از قیدوبندهـای خرافات 

و اوهـام و مفاسـد بدانیـم، روشـن خواهـد شـد که منشـأ آن نـه در اروپـا و قوانین غربی اسـت، بلکه 

ریشـه در تفکـر و اندیشـه اسـلامی دارد؛ به عبارت دیگر آزادی بـا دو بعد مادی و معنـوی آن که باعث 

رشـد و کمال انسـان نیـز می گـردد، کامل ترین شـکل آن در آموزه های اسـلامی وجـود دارد؛ بنابراین 

اصـل مبنـای آزادی از منظر اندیشـه و تفکر اسـلامی، جای تردیـد و بحث ندارد؛ اما این کـه آیا آزادی 

یـک بحـث کلامـی اسـت و باید مبانـی آن را از منظر اسـلام، در کتـب و آرای دانشـمندان علم کلام 

جسـتجو کـرد یـا این کـه این مسـأله مبنـا و ریشـه فقهی نیـز دارد، امری اسـت کـه در ایـن تحقیق به 

آن پرداخته شـده است.

 قدما، 
ً
نتایـج به دسـت آمده ایـن پژوهـش بیانگـر آن اسـت کـه هرچنـد فقهای شـیعه، مخصوصـا

بحـث مسـتقلی در کتـب فقهـی خـود در خصـوص مسـأله آزادی نیاورده انـد. بلکـه به نوعـی ایـن 

مسـأله را مسـکوت گذاشـته اند. ولـی برخـی از فقهـا با توجـه به تخصـص و تبحری کـه در مباحث 

کلامـی داشـته اند، جسـته وگریخته برخـی مطالبـی را در مـورد مسـأله آزادی و اراده انسـان در خلال 

مباحـث فقهـی خویش نیـز جای داده انـد؛ اما فقهای متأخـر، به ویژه کسـانی که با رویکـرد کاربردی 

بـه مسـائل فقهـی پرداخته انـد، به مسـأله آزادی هـای فـردی و اجتماعـی نیـز اشـاره کرده اند؛ بنابراین 

عمده تریـن مبانـی فقهـی آزادی را می تـوان در اصـل نفـی سـلطه دیگـری بر انسـان، اصـل اباحه در 

اعمـال و اصـل رعایت عدالـت خلاصه نمود. براسـاس اصل نفی سـلطه، انسـان از قیدوبند دیگران 

رهایـی می یابـد که نتیجه آن دسـت یابی به اسـتقلال و آزادی فردی و اجتماعی اسـت؛ امـا این آزادی 

نمی توانـد مطلـق و بـدون قید و شـرط باشـد؛ زیرا در ایـن صورت خود منشـأ نابودی و سـلب آزادی 

افـراد می شـود. بـه همیـن دلیل دومین مسـأله ای کـه پس از مبنـای فقهـی آزادی، وجـود دارد، بحث 

حـدود و ابعـاد ایـن آزادی اسـت. از منظـر فقـه اسـلامی چند چیـز آزادی افـراد را محدود می سـازد. 

یـک: آزادی و حقـوق دیگـران. دو: رعایـت و حفـظ مصالح جامعه و سـه: رعایت قانون و شـریعت.



17مبانی فقهی آزادی و ابعاد آن

منابع
آزادی و عدالـت، چهارمیـن نشسـت . 1 بـر تعامـلات  بهـرام، )1391(، مدخلـی  اخـوان کاظمـی، 

راهبـردی. اندیشـه های 

افروغ، عماد، )1391(، آزادی در اندیشه مرحوم مطهری، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی.. ۲

انتشـارات . 3 تهـران:  هفتـم،  چـاپ  الاصـول،  کفایـه   ،)1368( محمدکاظـم،  خراسـانی،  آخونـد 

اسـلامیه. کتاب فروشـی 

باقـری دولت آبـادی، علـی و نوری، نسـیبه، )1394(، تأثیر انسان شناسـی بر تفسـیر مفهـوم آزادی در . 4

اندیشـه آیت اللـه محمدتقی مصباح یـزدی و محمد مجتهد شبسـتری، فصلنامه مطالعات سیاسـی، 

سال هفتم، شـماره ۲8.

حبیـب نژاد، سـید احمـد، )1391(، مبانی تحدید حقـوق و آزادی های عمومی در گفتمان اسـلامی، . 5

چهارمین نشسـت اندیشـه های راهبردی.

نشسـت . 6 چهارمیـن  متعالیـه،  سیاسـی  حکمـت  منظـر  از  آزادی   ،)1391( ابوالحسـن،  حسـنی، 

راهبـردی. اندیشـه های 

حسـین زاده، امیـر، )1391(، تبییـن جایگاه و مبانی فکری آزادی معنوی با تکیه بر اندیشـه اسـلامی، . 7

چهارمین نشسـت اندیشـه های راهبرد.

حسـینی خامنـه ای، سـید علـی، )1377(، آزادی ازنظر اسـلام و غرب، مجله اندیشـه حوزه، شـماره . 8

.14

خسـروی، حسـن و نیاورانی، فاطمـه، )1395(، تحلیل مفهـوم و قلمرو آزادی از منظر جـان رالز، دو . 9

فصلنامه حقوق اساسـی، سـال 13، شماره 16.

خلیلـی، علـی و احمـدی طباطبایـی، محمدرضا، )1395(، نسـبت عدالـت و آزادی از نظر شـهید . 10

مطهری، جسـتارهای سیاسـی معاصر، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، سـال هفتم، 

دوم. شماره 

خمینـی، سـید روح اللـه، )1388(، صحیفـه امـام، ج 10، تهـران: موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امام . 11



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های فقهی معارفی«    18

خمینی)ره(.

صـدر، محمدباقـر، )14۲4(، اقتصادنـا، قـم: مرکـز الابحـاث و الدراسـات التخصصیـه للشـهید . 1۲

الصدر.

فتحـی، یونس؛ لطفی گماسـایی، محسـن و اربابی، حسـین، )1396(، آزادی به مثابه حـق یا ارزش، . 13

فصلنامه حقوق عمومی، سـال نهم، شـماره 13.

مطهری، مرتضی، )1389(، مجموعه آثار، ج ۲5، تهران؛ قم: انتشارات صدرا.. 14

هاشمی، سید محمد، )1384(، حقوق بشر و آزادی های اساسی، انتشارات میزان.. 15


